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 چکیده
ویژه دو الگوهاي یونگ، بهعارفان مسلمان و یونگ نظریات و تعالیم همانندي دارند. کهن

که  هاییمسلمان نزدیک دانست. ویژگیتوان به تعالیم عارفان الگوي سایه و نقاب را میکهن
هایی است که عارفان اسلامی براي شمارد، نزدیک به ویژگیالگوي سایه برمییونگ براي کهن

ا دهند تهایی که عارفان براي رام کردن نفس انجام میها و ریاضتشمارند و عبادتنفس برمی
دلیل متفاوت بودن هدف و مبانی الگوي نقاب در نزد یونگ است. البته به حدودي همانند کهن

کوشد این هایی نیز در روش آنان وجود دارد. این پژوهش میمعرفتی یونگ و عارفان، تفاوت
الگو در نزد یونگ را با تعالیم ابوسعید ابوالخیر تطبیق و مقایسه کند. نگارنده کوشیده دو کهن

معرفتی را تبیین کند و نمودهاي هاي این دو شیوه ها و تفاوتاي شباهتاست با نگاهی مقایسه
سایه را در اندیشۀ ابوسعید بنمایاند و با یافتن انواع نقاب در دیدگاه وي نقش مثبت و منفی آنها 

دهد که هدف یونگ سازگار و هماهنگ کردن انسان با جامعه را بیان کند. نتیجه پژوهش نشان می
بوسعید رساندن انسان به حقیقت و رساندن او به فردیت در همین اجتماع است، ولی هدف ا

 است.
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 مقدمه
 اي انجام گیرد و تحلیل آن متن بر پایۀرشتهمیانپژوهش در متنی به صورت اگر 

اختی و ... استوار گردد، شنشناختی، زبانشناختی، جامعههاي روانیکی از نظریه
هاي صاحب آن ها و آموزشا بررسی کرد و اندیشهتوان زوایاي آن متن ربهتر می
هیچ  -1داشت:  ها به دو نکته باید توجهگونه پژوهشدریافت. البته در اینمتن را 

اي خاص بررسی هر کدام متن را، تنها از زاویه ها کامل نیست وکدام از این نظریه
ها به دنبال تطبیق کامل متن با نظریۀ مورد نظر گونه پژوهشدر این -2کند؛ می

 نباشیم، بلکه متن را بر پایۀ آن نظریه تحلیل کنیم. 
و  بهتر متون ادبیکه به تحلیلِ ست ا هاشناختی از جمله همین نظریهنقد روان

هایش شناسانی است که دیدگاهند. کارل گوستاو یونگ از روانرساعرفانی یاري می
شناسی تحلیلی او، اصطلاحات مهمی دبی جدید راه یافته است. در رواندر نقد ا

الگو و ... مطرح است که معی، درونگرایی و برونگرایی، کهنچون ناخودآگاه ج
گرا، اسطورهشناسانه و نقد جدید نقد ادبی، مخصوصاً نقد روانث همه در مباح
بش و رام کردن نفس در رسیدن به کمال از راه کو) 226: 1381(شمیسا  .مطمح نظرند
حقیق به ت کدکنی بنا شفیعی هاي ابوسعید به مریدان خود قرار دارد.مرکز آموزش

ست، معتقد است هر صاحب ا انجام داده گفتار و کردار ابوسعیدمستوفایی که در 
 يوکند. به باور توجیه می نظري تئوري کلانی دارد که سایر اقوال و افعالِ وي را

ر این نیادین بوسعید را بتئوري کلانِ ابوسعید مسألۀ نیستیِ خود است و آموزش ب
» .آنجا که تویی توست دوزخست و آنجا که تو نیستی بهشت است« .دانداساس می

توان بر پایۀ می هاي ابوسعید رااین نوع آموزش) 165: 1385(شفیعی کدکنی 
تحلیل کرد. البته این دو الگوي سایه و نقاب ویژه دو کهنهالگوهاي یونگ بکهن
ود ها وجمبانی معرفتی آنهایی که در هدف و رسیدن به کمال به دلیل تفاوت راه
تحلیل  ها را بر پایۀ یکدیگرتوان آنه میهم نیستند، بلک به طور کامل شبیه به ،دارد
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الگو در نزد یونگ با شود این دو کهندر این پژوهش کوشش میبنابراین کرد. 
عید در راه هاي ابوسبیق و مقایسه شود تا مبانی آموزشتعالیم ابوسعید ابوالخیر تط

 رسیدن به کمال بهتر تبیین گردد. 
 

 پیشینۀ پژوهش
رفته هایی صورت گونگ با آثار ادبی و عرفانی پژوهشالگوهاي یدربارة مقایسۀ کهن

اي سایه و نقاب الگوهو گفتار عارفان مسلمان را با کهناست. مقالاتی نیز آراء 
اق آن ایه و انطبالگوي سبررسی کهن« توان به مقالاتاند که مییونگ مقایسه کرده
تطبیقی کهن الگوي نقاب بررسی « )؛1390، قشقایی (»هاي عطاربا نفس در مثنوي

محمدي و  »در آراء یونگ و رد پاي آن در غزل هاي مولانا (غزلیات شمس)
 رادسجادي» بررسی نقاب و سایۀ یونگ در غزلیات سنایی«)؛ 1391(پور اسماعیل
چاپ شده در فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ) 1389(راد و سجادي

 عیدها و مبانی تربیتی ابوسنون پژوهشی که اندیشهد؛ اما تا کادب و عرفان اشاره کر
یل الگوي نقاب و سایه، تحلویژه دو کهنالگوهاي یونگ بهابوالخیر را بر اساس کهن

 دیده نشده است. ،و بررسی کرده باشد
 

 ناخودآگاه
 به سبب پافشاري فروید بر برخی ،دمدتی از پیروان مکتب فروید بویونگ که 

و اعلام داشت که جنسی در رفتار آدمی، از او جدا شد ة تأثیر غریزعقاید، از جمله 
انسان قرن بیستم زیاده از حد عقلایی شده و تکیه افراطی به ضمیر آگاه نموده و «

ه اند تا بدان حد کله ضمیر ناآگاه دست کم گرفته شدهنیروهاي دیگر انسان، از جم
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ي و جسمانی قرار گرفته ارزش روحانی و غیر مادي انسان تحت شعاع امر ماد
 )5: 1386(دایر .» است

در آثار اولیۀ خود این عقیده را بیان کرد که زندگی روانی از دو بخش «فروید 
خی شهود قطعه یتشکیل شده است (هشیار و ناهشیار). بخش هشیار مانند قسمت م

 اهمیت است و تنها، نمایندة جنبۀ ظاهر کلّ هر شخصیت است.شناور، کوچک و بی
بخش ناهشیار عظیم و نیرومند است، مانند قسمت بزرگتر یخ که در زیر آب جاي 

 (شولتز» .دارد و شامل غرایز است که نیروي سوق دهندة همۀ رفتارهاي انسان است
سپس یونگ ناخودآگاه را دو بخش دانست و علاوه بر ناخودآگاه ) 468: 1385

ۀ فلاطونی، نظریۀ فلاسفتحت تأثیر مثل ا« ،شخصی که فروید مطرح کرده بود
جمعی قائل شد که محل اشراقی و عرفان هندي، براي انسان یک ناخودآگاه 

بدون تردید، «او گفت:  )73: 1376(بتولی » آید.الگوها به شمار مینگهداري کهن
خصی ش لایۀ سطحی ناخودآگاه، شخصی است که من آن را ناخودآگاه بیشتر یا کمترِ

 تري تکیه دارد که اکتسابی وشخصی بر یک لایۀ عمیق ناخودآگاه نامم؛ امامی
تر را ناخودآگاه جمعی یۀ عمیقشخصی نیست؛ بلکه ذاتی و فطري است. این لا

زیرا بخشی از ناخودآگاه  ،امنام جمعی را براي آن انتخاب کردهنامم. ازاین رو، می
 )4-3: 1960(یونگ  ».کندکه با روح شخصی فرق می جهانی است
ترین سطح روان جاي دارد، براي که در عمیق«گوید ناخودآگاه جمعی او می

 کند و نه حاصل تجربۀ شخصیت؛ زیرا نه فرد خود او را کسب میفرد ناشناخته اس
اوست، بلکه فطري و همگانی است و برخلاف روان فردي، برخوردار از محتویات 

رو ست. از اینکس یکسان اجا و همهفتارهایی است که کم و بیش در همهو ر
دهد که داراي ماهیتی فوق فردي ه جمعی زمینۀ مشترکی را تشکیل میناخودآگا

او بر این باور بود که ) 149: 1368(یونگ .» است و در هریک از ما وجود دارد
م، کنیناهوشیار شخصی نگهداري می خود را درطور که ما تجربیات شخصی همان



 71 / دیابوسع یعرفان وةیبا ش ونگی يالگوهاکهن سهیمقا ـــــــــــ96تابستان  ـ 47ـ ش  13س 

 انواع انسانی و پیش انسانی نیز تجربیات نوع،طور جمعی به عنوان یک ه ب انسان
ي هاکند. این تجربهبعدي منتقل می هايرا در ناهوشیار جمعی ذخیره، و به نسل
وعات یا الگوهاي تکراري آشکار موضۀ باستانی موجود در ناهوشیار جمعی به وسیل

 -114لف: ا 1385(شولتز  .الگوها نامیدکهن شود که یونگ آنها را آرکی تایپ یامی
115( 

شامل نقاب، سایه، ها که از آنشمارند، اما برخی الگوها بیاز نظر یونگ کهن
یاها، هنر و... بیشتر ؤها، رشوند، در تجربهپیرخردمند و خود می آنیموس، آنیما و
 شوند.دیده می
توانند و هم می هستندالگویی هم داري جنبۀ مثبت و خلاق هاي کهنانگاره

ر توانند مانند نیروهاي خلاق یا مخرب دالگوها میکهن«باشند.  منفی و مخرب
ه ب زمانی کبخش افکار تو هستند و مخرذهن عمل کنند. خلاق وقتی که آنها الهام

که مانع هاي خودآگاه داوريشوند و به صورت پیشهمین افکار متحجر می
 )512: 1377(یونگ » آیندکشفیات بعدي هستند، درمی

 

 نقابسایه و 
اب الگوي سایه و نقکهن ، به بررسی دو»من«اکنون پس از توضیح کوتاهی دربارة 

اصلی هوشیاري است؛ یعنی بخشی از روان که به  ۀهست )2(،»من« شود.پرداخته می
شود. من، آگاهی ما از احساس کردن و یادآوري مربوط می درك کردن، فکرکردن،
» من«اي عادي در زندگی بیداري است. انجام دادن فعالیته خودمان است و مسئول

شویم واجه میها را که با آنها مکند؛ فقط بخشی از محركمیانتخابی عمل ة به شیو
داراي دو سویه « »من«این  )110 :الف 1385 و شولتز شولتز( .پذیردبه آگاهی هوشیار می

ر میان و زیستن د گذاریمیا نقاب یا صورتکی که بر چهره می "پرسونا"است یکی 
ه آنچکه با دولایه فردي و جمعی همۀ » سایه«کند و دیگري تر میدیگران را آسان
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توان می) 139: 1374(یاوري » گیردان بدانیم، در برمیخواهیم دربارة خودمرا که نمی
 شود.اي است که در زیر نقاب پوشیده میگفت سایه آن سویه

 

 سایه
ترین چهره به خودآگاهی است و اولین جزء سایه، نزدیک«گوید یونگ می

نگ (یو.» کندشخصیتی نیز هست که در تحلیل ضمیر ناخودآگاه خود را ظاهر می
برد که این نیمۀ شخصیت ما ة سایه را به این دلیل به کار میواژ«او ) 167: 1368

یت روانی ما ست و همواره در نظر ما بخش تاریک و ناخواستۀ ماها همیشه با ما
زلۀ نقطۀ مقابل فضائل به شمار به من«سایه ) 250: 1383(کاکس » شود.محسوب می

: 1382 یونگ(» .به عبارت دیگر بخشی از وجود ماست که منکر آن هستیم ؛رودمی
ی، تفاوترگی، بیلی روانی، بیخودپسندي، کاههایی مانند براي آن ویژگی )183
ت اوهام و پندارهاي سالوسانۀ ات، تمایل به ساخو عشق به مادی مرامی، آزبی
 -257: 1377(یونگ . اندرشمرده، بدسترس و خلاصه تمامی گناهان حقیرانه قابلغیر
زندگی آرام و متعادل  معتقد بود مردم براي برخورداري از یونگاین رو،  از )258

د عضو تا بتوانند هاي ابتدایی را رام کننماهیت انسان و تکانه ةتیر ۀجنب باید این
جامع و کاملی در اجتماع باشند. این رام کردن با فرونشاندن و ممانعت کردن از 

و تکامل بخشیدن به یک نقابِ پرقدرت  گیرد و با نمویات سایه صورت میتجل
 أها منشالبته سایه تناثر و خنثی سازد. تواند نیروي سایه را بیاست که شخص می

(شولتز  .ت و هیجان نیز هستنشاط، خودجوشی، خلاقینیست، بلکه منبع  شیطانی
؛ گاهی اوقات کیفیات مطبوعی دارد«و  )72: 1375هال و نوربادي  ؛117 -116: الف 1385

» .انهگرایهاي واقعهاي به موقع، خلاقیت و نگاهالعملاز قبیل غرایز طبیعی، عکس
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رانی سایه اجتناب واپسزم است از انکار، سرکوبی و لذا لا )3( )75: 1371(شمیسا 
 گردد.

به طور کلی، سایه تصویري معکوس از نقاب است؛ دربرگیرندة هر ویژگی 
 .ها مثبت باشد، چه منفیب ناپذیرفتنی باشد، چه این ویژگیاست که براي نقا

 

 نقاب

 تئاتر هاينمایش ةاست که ابتدا دربار) (personaلاتینی  اصطلاحِ ۀنقاب ترجمة واژ
 رفت و اشاره به صورتکی دارد که بازي گران نمایش هنگام اجراي نقش،به کار می

ها داند که ما انساننوعی ماسک می فزدند. یونگ نقاب را مترادبه صورت می
ها، کنیم. ما در بسیاري موقعیتي واقعیمان، استفاده میهاپنهان کردن خصلت براي
ري از یک حرفه و شغل، ردارا با اجراي یک نقش در زندگی یا برخو تمانهوی

شویم یا خود را رنگ جامعه میرغم اعتقاد و میل باطنی، همیا به کنیممشخص می
 اي موارد، نگرشکنیم. در پارهسازیم و یا ظاهرسازي میپنهان می در پس یک نقاب،

نقاب هیچ واقعیتی ندارد؛  ست. اساساًا شخصیت درونی ما نقاب به کلی مخالف
که انسان در ظاهر، چه  جامعه بر سر این موضوع است رد بابلکه حاصل سازش ف

 )60 -59: 1372(یونگ  .باید باشد
 »شویم، توسط آن به دنیاي خود مربوط مینقاب یک لزوم و ضرورت است«

زنیم و ما ما در تماس با دیگران به چهره میچیزي است که «و  )91: 1346 فوردهام(
دهد. بدین ترتیب نقاب جامعه ظاهر شویم نشان میاهیم در خواي که میرا به گونه

فهوم هراً شبیه به مممکن است با شخصیت واقعی ما مطابقت نکند. مفهوم نقاب ظا
هاي مختلف نقش خود قش است که در آن افراد در موقعیتشناختی ایفاي نجامعه
از ) 495: ب1385(شولتز و دیگران » کنند.ناسب با انتظارات دیگران ایفا میرا مت
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 زنداش میصورتکی است که انسان بر چهره مانندنقاب آید که توضیحات بالا برمی
تا بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند و انتظارات را برآورده کند؛ این نقش مثبت 

الگوها در دیدگاه یونگ که هم نقش ، اما همین نقاب مانند دیگر کهننقاب است
 کند و آن هنگامی است کهاهی نقش منفی پیدا میفی دارند، گمثبت و هم نقش من

انسان فراموش کند که از نقاب براي برقراري ارتباط با جامعه استفاده کند و آن را 
که پرسونا  دبه این باور برسانسان  ممکن است«خشی از لایۀ شخصیتی خود بداند. ب

کند به آن نقش اینکه صرفاً نقش بازي به جاي و دهدرا نشان می اوت واقعی ماهی 
پندارها و  در این صورت انسان دچار )116: ب1385(شولتز و دیگران  .»تبدیل شود
 . پسشودحقیقی او می خود رشد و نمو که مانع از گرددمیواقعی خیالاتی غیر

تا انسان واقعی تولّد هاي دروغین را کنار زد، باید به آن سوي نقاب رفت و ماسک«
ستند که بر روي صفحۀ تلویزیون هاي گرد و خاك همنزلۀ لایهها به یابد. نقاب

. وندشمینشینند و در نتیجه موجب پخش تصویري مبهم و غیر شفاف از آن می
هاي تحمیلی که از محیط دریافت لاي حجابخویشتن باقی انسان نیز در لابه

 د واقعیگذارد که خونتیجه انسان خودي را به نمایش میشود. در کند، گم میمی
شود و ریشه در هاي اجتماعی ایجاد مییست، بلکه یک خود، بر اثر موقعیتاو ن

 )14: 1387(شریعت باقري و عبدالملکی » .ناخودآگاه دارد
 

 همانندي روش یونگ و عرفان براي رسیدن به تکامل
پذیرد. چون خود را آغازد و با خداشناسی پایان میعرفان از خودشناسی می

مرغ پس از گذراندن الطیر عطار سییقت و خدا را شناختی. در منطقشناختی، حق
 بینند؛حقیقت را در وجود خود می فرساي عرفانی سیمرغِجان آن مراحل سخت و

 یابند.یعنی پس از خودشناسی به خداشناسی دست می
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مل خود، به فرایند فردیت شناسی یونگ هم انسان پس از شناخت کادر روان
شناسی یونگ، راه رسیدن به کمال، یعنی هم در عرفان و هم در روان ؛یابددست می

هاي بهاید نخست از جنبراي رسیدن به فردیت و تمامیت، انسان بخودشناسی است. 
هایی ههاي منفی شیوآگاه گردد و سپس براي کنترل جنبهمثبت و منفی وجود خود 
ا و نقاب را در همین راستسایه الگوي رسد یونگ دو کهنرا به کار گیرد. به نظر می

هاي آن را بررسی دیگر عارفان اسلامی نفس و ویژگی کند. از سويمطرح می
توان این دو شیوه را با اند که میی را براي مهار آن آموزش دادههایاند و شیوهکرده

ه تر شدن مطلب نخست بایۀ یکدیگر تحلیل کرد. براي روشنهم مقایسه و بر پ
ها د و آنشوعلیمات عارفان اسلامی پرداخته مینزد یونگ و نفس در تبررسی سایه 

 میهاي مهار نفس در اندیشۀ عارفان اسلاطور شیوهگردند. همینمقایسه می با هم
 شود.با نقاب نزد یونگ مقایسه می

 

 سایه و نفس 
ی، تفاوترگی، بیخودپسندي، کاهلی روانی، بیهایی مانند براي سایه ویژگی

و عشق به مادیات، تمایل به ساخت اوهام و پندارهاي سالوسانۀ غیر  مرامی، آزبی
 )258 -257: 1377(یونگ . اندده، برشمردسترس و خلاصه تمامی گناهان حقیرانه قابل

الهدایه از در مصباح )4( .استهاي نفس در عرفان اسلامی همانند که با ویژگی
وي الهیت، عجب و خودبینی، بخل و صفاتی مانند عبودیت هوا، نفاق، ریا، دع

ساري، سرعت ملالت و کسالت، براي مساك، شره و خواستاري، طیش و سبکا
 )61 -59: 1385(عزالدین کاشانی  .نفس یاد شده است

هاي شود و به لایهه درون و تفرّد، با سایه آغاز میدر نظر یونگ سفر انسان ب
شود. در عرفانی نیز با شناخت نفس آغاز میرسد. سلوك تر روان میژرف
روي، و حیلت و مکر بدانک نفس دشمنی است دوست: «آمده است العبادمرصاد
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ترین کارهاست... کردن و او را مقهور گردانیدن مهماو را نهایت نیست، دفع شرّ او 
و کمال سعادت آدمی در تزکیت نفس است و کمال شقاوت او در فروگذاشت 

س ت و تربیت نفس شناخت نفر مقتضاي طبع... از بهر آنک از تزکینفس است ب
من عرف نفسه "آید که و از شناخت نفس شناخت حق لازم میشود، حاصل می

اي لطیف است، است. اما اینجا دقیقه هاو معرفت سر همه سعادت "رف ربهفقد ع
ال نرسانی، مآنک تا نفس را نشناختی تربیت او نتوانی کرد، و تا تربیت نفس به ک

: 1384(نجم رازي .» شناخت حقیقی او که موجب معرفت حق است حاصل نیاید
173- 174( 

به  و تکامل بخشیدن کند، بلکه با نمود سایه را سرکوب نمیدر نظر یونگ فر
زنی کند؛ زیرا سرکوبی و واپساثر مییک نقابِ پرقدرت نیروي سایه را خنثی و بی

رفته خودآگاه قدرت زیادي بیابد و رفتهشود که نامیسایه و نپذیرفتن آن باعث 
و  تر خواهد داشتنیرومندتر شود که در چنین صورتی هنگام بروز، شدتی بیش

نی یع ،گوید دو صفت ذاتی نفسالدین رازي نیز میتر خواهد بود. نجمخطرناك
به حد اعتدال باید داشت، که نقصان این دو سبب نقصان نفس و «هوا و غضب را 

به  تزکیت و تربیت نفسبدن است، و زیادتی این دو سبب نقصان عقل و ایمان، و 
آوردن این دو صفت هوا و غضب است... کیمیاگري شرع نه آن است که اعتدال باز

این صفات به کلی محو کند که آن هم نقصان باشد. فلاسفه را از اینجا غلط افتاد، 
باید ات ذمیمه به کلی محو میو دیگر صفپنداشتند صفات هوا و غضب و شهوت 

ها رنج بردند و آن به کلی محو نشد و لیکن نقصان پذیرفت، و از آن کرد. به سال
در نفی هوا انوثت و خنوثت و  کهچنانصفات ذمیمۀ دیگر پدید آمد،  نقصان

ن حمیتی و سستی در دیغضب بیفرومایگی و دنائت همت پدید آمد، و از نقصان 
 )182 -179 (همان:» .و جبانی پدید آمد غیرتی و دیوثیو بی
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 هاي مهار نفسنقاب و شیوه
به طور کلی، سایه تصویري معکوس از نقاب است؛ دربرگیرندة هر ویژگی است 

براي «ها مثبت باشد، چه منفی. فرد ب ناپذیرفتنی باشد، چه این ویژگیکه براي نقا
م است که خويِ حیوانی که بتواند عضو جامع و کاملی در اجتماع باشد، لازاین

خود را که در سایه قرار دارد، رام کند. این رام کردن با فرونشاندن و ممانعت کردن 
ابِ یک نق گیرد و نیز با نمو و تکامل بخشیدن بهتجلیات سایه صورت میاز 

 (هال و.» اثر و خنثی سازدتواند نیروي سایه را بیپرقدرت است که شخص می
 )72: 1375نوربادي 

کوشد با قرار دادن یک نقاب در برابر سایه و تکامل بخشیدن آن نقاب، انسان می
نیروي سایه را خنثی کند تا بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند و عضو کاملی از 

 هاي منفی و، باید خويجامعه باشد. در عرفان هم فرد براي اینکه به کمال برسد
رش نفس بسیار سفادر عرفان به مجاهدة با  تاریک نفس را مهار کند؛ به همین خاطر

اصل مجاهده خو بازکردن نفس است از آنچه دوست دارد، «اند: و گفته شده است
یعنی خلاف کردن{او} اندر همه روزگار و نفس را دو صفت است، شتافتن به 
شهوات و سرکشیدن از طاعات، چون وقت نشستن بر اسب هوا سرکشی کند، لگام 

بازکشیدن و چون حرونی کند به قیام کردن موافقت، تازیانۀ تقوي واجب بود 
مخالفت بر وي فروگذاشتن و چون به وقت خشم از جاي برخیزد مراعات کردن 
حال او که هیچ منازلت نیست عاقبت او نیکوتر از عاقبت خشمی که سلطان او به 

د ورفق شکسته کنی و آتش او به مدارا فرونشانی و چون شراب رعونت شیرین ش
اندر ذوق او، به هیچ چیز آرام نگیرد مگر به مناقب او گفتن و آراستن آنچه چشم 
وي بر آن افتاده است، واجب بود این بر وي به شکستن به رنج و مذلتّ و به 

گونه که از سخنان همان) 209: 1387 قشیري(» .پوشیدن تا حقارت اصل خویش بداند
ن به دیات نفس با نمو و تکامل بخشیآید در عرفان هم سرکوبی تجلقشیري برمی
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یاز نگیرد. روشن شدن این مطلب به اندکی توضیح یک نقاب مثلاً زهد صورت می
ند که کور سعی میکوشد که توانا و فعال، پیشهبازرگان می«گوید: دارد. یونگ می

 ؛هوشمند، و کارمند بر آن است که درستکار به نظر بیایند (و یا حتی چنین باشند)
به هوشمندي، بلکه به خوشپوش امروزه زنی صاحب حرفه، نه تنها به تظاهر 

گر شدن نیز نیاز دارد، همچنین براي یک زن خانه لازم است که وي میزبان، جلوه
: 1346(فوردهام » .مادر، رفیق، یا هر آنچه که مقتضی موقعیت شوهرش هست، باشد

زنند تا بتوانند نقش خود را در جامعه یها را بر چهره ماین افراد، همۀ این نقاب) 89
ایفا کنند و انتظارات جامعه را برآورند و در کارشان موفق باشند. یک معلّم باید 
فعال، صبور، سخنران و ... باشد تا بتواند نقش معلمّی خود را به خوبی ایفا کند و 

لی و تنب ال بودن و صبور بودن،هاي فعرش موفق باشد؛ پس او با زدن نقابدر کا
کند. یک ها پنهان میشد) در پشت این نقابحوصلگی خود را (البته اگر چنین بابی

عارف هم باید زاهد، عابد، متقی، متورع و ... باشد تا بتواند تجلیات منفی نفس را 
اگر یک عارف زاهد،  هدف که همان وصال خدا است دست یابد.مهار کند و به 

تواند راه سلوك را ادامه دهد و به هدف برسد. نباشد نمید، متقی، متورع و ... عاب
 البته در عرفان باید چنین باشند نه اینکه تظاهر کنند که چنین هستند.

طور در مبانی معرفتی دو مکتب به دلیل تفاوتی که در هدف و همین البته
هاي رام کردن هاي یونگ و شیوهوجود دارد، نقابروانکاوي و تصوف اسلامی 

 ها در روانکاوي یونگ به اینبا هم متفاوت است. نقش مثبت نقابنفس در عرفان 
کند و در عرفان به این دلیل ازگار و هماهنگ میدلیل است که انسان را با جامعه س

 رساند. د و سالک را در راه کمال یاري میکنهاي تاریک نفس را مهار میه جنبهک
 وا زند در ابتدا مثبت هستند.ها که انسان بر چهره میبگوید این نقایونگ می

او  ی.نقش منف الگوها هم نقش مثبت قائل است همبراي نقاب همچون سایر کهن
 ،عمل کردن به آنها هاي خود و بهترها براي سازگاري با نقشمعتقد است انسان
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این نقش مثبت  کنند.با آن نقاب، نقش خود را ایفا می زنند ونقاب بر چهره می
 هايذیرش نقشپ نقاب است. در حقیقت، نقش مثبت نقاب آن است که ما در

جامعه از مردم توقع دارد که در زندگی نقشی ایفا زیرا « ؛زنیماجتماعی بر چهره می
کسب  -فرآیند فردیت کنند و معمولاً این هدف عادي اعمال ما خلاف هدف اصیل

66: 1386(مورنو .» ت شخصی استحیثی( 
 زیرا او؛ ، بلکه مفید هم هستدید یونگ، این نقاب خطري براي فرد ندارد در

به قدري پیش رود که جایگزین شخصیت  ا اگرکند؛ امرا با اجتماعش سازگار می
شخصیت اصلی در این میان گم شود و فرد تنها به  اصلی انسان شود، تا حدي که
بیند. نقاب بزرگ آسیب می جامعه از این شخصیت و فکر ایفاي نقش خود باشد،

دارد، یکسو و یکی نقاب، آدمی را از آن بر حذر میة دربار یکی از مخاطراتی که او
ه کند و سایرین را بت مییک سو شدن با نقاب، جعل فردی«زیرا  ؛با آن است شدن

ت تی که فاقد حقیقدار براي خود فردي شده است. فردیاندازد که نقاباین باور می
نقابی است که شخص جهت ایفاي نقش اجتماعی خاص خویش  لکه فقطاست؛ ب
ا ب» من«آوایی و یکی شدن ... بشر بهاي گزافی از بابت این همزندمی بر چهره

ها، ی، بدخلقی، عواطف مهار نشده، ترسپردازد و به شکل تندخویمی» نقاب«
 )67 همان:(» .کندها بروز میوسواسی در رفتار انسان ايو اندیشه هاشرارت

توان با توجه به همین نظر را دارند. می ارفان همها عدربارة نقش منفی نقاب
هنگامی که سالک با  تعالیم عارفان مسلمان نقاب و سایه را در برابر هم قرار داد.

، کند. نقاب در برابر این سایۀ منفیشود، از نقاب استفاده میرو میسایۀ منفی روبه
ه است شود و آن گامثبت پس از مدتی با فرد یکسو می ن نقابمثبت است. اما همی

 گیرد که باید به وسیلۀ یک نقابشود و خود جاي سایه را میبار میکه منفی و زیان
مثبت دیگر کنار زده شود و باز این نقاب هم مانند نقاب پیشین اگر با شخص یکی 

عوض  نابراین عارفان به. بشود و باید  نقابی دیگر جاي آن را بگیرد، منفی میشود
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به هدف را کنار گذاشتن کنند و راه کمال و رسیدن ها هم بسنده نمیکردن نقاب
هار شهوت از نقاب زهد استفاده دانند. براي نمونه عارف براي مها میتمام نقاب

زهد براي او وسیله و شرط لازم رسیدن به هدف است؛ اما اگر در این زهد  کند.می
د، این زهد آن یکی شود و زهد براي او از وسیله به هدف تبدیل شو بماند و با
شود که او در همان مرحلۀ زهد بازماند و نتواند سلوك شود و سبب میمنفی می

همین است و  ،کنندلی که عارفان زاهدان را نکوهش میرا ادامه دهد. یکی از دلای
بلکه براي رسیدن به  گر نه در عرفان زهد و عبادت در اصل نه تنها بد نیست،

اند ان یکی از مراحل تزکیۀ نفس آوردهو خود آنان زهد را به عنولازم است هدف، 
همان طور که نقاب براي ارتباط فرد با آن ادامه راه سلوك ممکن نیست.  که بدون

. حال عارف در شودو بدون آن زندگی فرد مختل میجامعه لازم و ضروري است 
ین کند، اما اه است، از نقاب ملامت استفاده میکه منفی شدبرابر این زهد (نقاب) 

اقع هدف قرار بگیرد، منفی ملامت هم وقتی با فرد یکسو و یکسان شود و در و
 شود. ش ملامتیه نیز در عرفان دیده مینکوه کهچنانشود؛ می

یخ با ن شبه این ترتیب راز بسیاري از سخنان عرفانی آشکار می شود. داستا
ه ما است که به شکلی نمادین ب توحید داستان لطیفیخواجگک سنگانی در اسرارال

ت رفخواجگک در پیش شیخ می«ها را کنار گذاشت. نماید که باید تمام نقابمی
خواجگک باز پس » خواجه! در پیش مرو!«نگرست. شیخ گفت: و به خود می

خواجگک بر » رو!خواجه! باز پس م«ایستاد. چون گامی چند برفت شیخ گفت: 
 »خواجه! بر راست مرو!«دست راست شیخ آمد، و گامی چند برفت. شیخ گفت: 

پ بر دست چ«خواجگک بر دست چپ شیخ آمد، و گامی چند برفت. شیخ گفت: 
اي «شیخ گفت: » اي شیخ! کجا روم؟«تنگ دل شد و گفت: خواجگک » مرو.

توان خواجگک می )217: 1385(محمدبن منور » خواجه! خود را بنه و به راست برو!
دانست و جهات را رمز نقاب و ابوسعید را رمز پیر خرد که پس از » من«را رمز 
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مدتی با یک نقاب به سر » من(«رود این که خواجگک چندگامی در یک جهت می
ن فرمان به کنار گذاشتدهد و در نهایت برد) پیر خرد به عوض کردن آن فرمان میمی

تصوف دو چیز است: یکسو نگریستن و «گوید: د همچنین میابوسعی دهد.آنها می
 )285: 1385محمدبن منور (» .یکسان زیستن

هایی که شخص از یکی شدن با ویژه نقابهها، بعارفان به کنارگذاشتن نقاب
اند و در اصل یکی از دلایل وجود لزوم پیر براي آنها آگاه نیست، بسیار توجه کرده

ها که خود از وجودشان آگاه نیست، این نقاب سالک را از سالک همین است که پیر
 آگاه کند.
که  هاییهاي عرفانی و روشالعۀ شیوة تربیتی عارفان در کتابتوان با مطمی

د نظر ها با نظریاتی ماننگیرند و مقایسۀ آن روشنان براي تربیت مریدان به کار میآ
ن یجامعه به کار بیاید. به هم یونگ یک الگوي کامل و کاربردي ارائه داد که در

 الگوي سایه و نقابهاي ابوسعید را بر اساس دو کهندلیل در ادامه رفتار و اندیشه
 کنیم.یونگ تحلیل می

 

 سایه در شیوة عرفانی ابوسعید
ه آنها هایی را نابود کرد کگوید براي رسیدن به کمال باید چیزابوسعید ابوالخیر می

کند تا ابوسعید نفس خویش را سرکوب میتوان برابر با سایه یونگ دانست. را می
د آیات کوشدر تفسیر آیات قرآنی می او برسد.و در نهایت به کمال به خودشناسی 

کفَر (فمَن ی«گوید: زیر می ۀخویش تفسیر کند. در تفسیر آی ة نگاهرا بر شیو
کافر نگردي به  نفسلِّ اَحد نفَسه تا به ) و طاغوت ک256/2ُ بالطاغوت و یؤمن باالله

» .دارداوست که ترا از خداي پیخسته می نفسخداي مؤمن نشوي. طاغوت هرکس 
داند که از خودي خود ترین افراد را کسی میاو گرامی) 282: 1385 محمدبن منور(
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شما  ترین) گرامی49/ 13اَتقیکُم انَّ اکرَمکُم عند االلهِ «(شیخ گفت:  بپرهیزد.
است و از این معنی بود که  خودي خودپرهیزگارترین شماست و پرهیز کردن از 

 نفس) 628: 1385 محمدبن منور(» پرهیز کردي به وي رسیدي نفس خودچون تو از 
 توان برابر با سایه گرفت.و خودي خود را در سخنان بالا می

تکلف، تصوف ترك الال«داند. شیخ گفت: ر میهنه تصوف را گذشتن از خود میپی
و باز مشغول شدي از ا خویشتننیست. چون به  تویی توهیچ تکلف ترا بیش از 

همه دوزخ توست و آنجا  توییآنجا که «گوید: چنین میو هم) 200(همان: » ماندي
مرد است، چو  بودزندان مرد «و گوید: ) 205(همان: » که تو نیستی بهشت توست

 مابار خدایا! ما را «گوید: و می )206(همان:  »قدم از زندان بیرون نهاد به مراد رسید
 ابوسعید راه )41: 1384؛ جمال الدین ابوروح 34: (همان» نجات بده ماباید، ما را از نمی

گوید: گفتند ابوالقاسم قشیري میقتی میو«داند. به خدا را بیرون آمدن از خود می
رسد و آن قدم مرد به یک قدم به خدا می«خ گفت: شی» راه به خدا دو قدم است.«

و ) 62و  61: 1385(محمدبن منور » .بیرون نهی تا به حق برسی خودآن است که از 
حجاب میان بنده «گوید: و می )265(همان: خواند خود را هیچ کس بن هیچ کس می

 حجاب پنداشت و منی توست. و خداي، آسمان و زمین نیست. عرش و کرسی نی
 گوید:مانند حافظ که می درست) 287(همان: » .است. از میان برگیر به خداي رسیدي
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

 
 تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز 

)181: 1367(حافظ   
به  ماا ، خود و پنداشت و منی برابر با سایه است.تویی تو، خویشتن، بود، ما

 یدلیل متفاوت بودن هدف و مبانی معرفتی در عرفان اسلامی با هدف و مبانی معرفت
 نامند همدر عرفان، خود یا نفس میشناسی یونگ، بین سایه یونگ و آنچه روان
سازي انسان و رساندن انسان به تمام بودن ید تفاوت قائل شد. هدف یونگ سالمبا
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اما عارف هدفی بالاتر دارد و آن رسیدن  و فرایند فردیت در همین اجتماع است،
 به توحید و یگانگی با خداي یگانه است.

امیال پست و حیوانی  ،منظور از سایه که در طی فرایند فردیت باید رام شود
تر ما) بخش پست و حیوانی الگوي سایه (خود تاریککهن«شخص هستند. 

ر زندگی به ما رسیده تهاي پایینشکل است که از شخصیت است، میراث نژادي
. شده استآلود و منعغیراخلاقی، هوس هايفعالیت است. سایه شامل تمامی امیال و
دارد که معمولاً انجام آنها را به کارهایی وامی انجام یونگ نوشت که سایه ما را به

ورزیم بر دهیم. پس از اقدام به اینگونه اعمال، معمولاً اصرار میخودمان اجازه نمی
ش بخ» چیز«کرد که این ادعا می اینکه چیزي ما را به انجام این کار واداشت. یونگ

 )496: ب1385 شولتز(شولتز و  ».ابتدایی ماست
یونگ بر این باور نیست که سایه  ،آمد» سایه و نفس«طور که در بخش همان

ده ته شها و پندارهاي انباشود شود. اما در عرفان همۀ اندیشهباید به طور کامل ناب
در ذهن باید نابود شود و ذهن و دل باید پاك تهی شوند تا بتوان به هدف که همان 

نا ت که در عرفان مسألۀ فدست یافت و به همین دلیل اس ،رسیدن به حقیقت است
ا پاك باید خود ر ،ترین مراحل فنا برسدبراي آنکه درویش به پایانیشود. مطرح می

ن دیگر که آن را بنامیم بزرگتری یزود، من یا هر چوشی بسپارد. این خبه دست فرام
حجاب و مانع در راه وصال است. انسان تا از خود خالی نشود و نابود نگردد به 

 .رسدمعشوق نمی
گویی و او انا یا تو بمیر گنجد، تو انا میپیش او دو انا نمی«گوید: مولانا می

ا آنکه او بمیرد امکان ندارد، نه در یا او پیش تو بمیرد، تا دویی نماند، ام ،پیش او
خارج و نه در ذهن، که و هو الحی الَّذي لا یموت. او را آن لطف هست که اگر 
 ،ممکن بودي براي تو بمردي، تا دویی برخاستی، اکنون چون مردن او ممکن نیست

چیست  این من )21و  20: 1386(مولوي » .تجلیّ کند و دویی برخیزدتو بمیر تا بر تو 
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در عرفان ایرانی این من را گاهی خود تن  شود؟که تا نابود نشود حقیقت دیده نمی
ند اهاي سخت سفارش کردهاند و به ریاضتمعناي جسم و اندام ظاهري دانسته به

ته رسد او از این دسآید، به نظر میعید در بالا برمیطور که از گفتار ابوسکه همان
تیره که عین ظلمت و وحشت  قالبی از خاك«ه است: باشد. او در جاي دیگر گفت

است و چون به صنع لطافت  حق تعالی که عین صفا و كاست و روحی از امر پا
الب ق د یافت که هم ازکثافت) به هم پیوستند از ایشان معنی تولّ(احکم الحاکمین

بهره داشت و هم از لطافت روح و آن دل است که همۀ عقلا از شناخت کیفیت او 
الدین رازي طور که در سخنان نجمهمان) 119: 1384(ابوروح » اقرار عجز آوردند

اي دیگر از عارفان اسلامی با تلطیف این نظریه منظور بارة نفس دیده شد، دستهدر
یازهاي مادي مربوط خشم و غضب و نیز ن از نفس را صفات آن همچون شهوت و

به آراء  این نظریات ها را به کلی محو کرد کهاند که نباید آناند و گفتهبه تن دانسته
 تر است.اك سرکوب کرد نزدیکگوید نباید سایه را پیونگ که می

 

 نقاب در شیوة عرفانی ابوسعید
 د.شوگذاشته بررسی میا شناخته و کنار ها ردر زیر چند نقاب که ابوسعید آن

هاي خطرناك است که معمولاً خود سالک از وجود آن و جاه یکی از نقاب جاه:
یکی شدن با شخصیتش آگاه نیست و باید با راهنمایی پیر آن را کنار بزند. در 

راه کنار شیخ ) 197 -195: 1385 محمدبن منور(التوحید حسن مودب در اسرار داستان
 دهد.خواجگی را به حسن مودب نشان می گذاشتنِ نقابِ جاه و

زند، اگر نتواند با آن خص نقاب زهد و قرّایی بر چهره میوقتی ش زهد و قرایی:
شود کم با آن یکسو میرا عوض کند، کم در مسیر درست حرکت کند و به موقع آن

 د.کنکم دچار ریاپیشگی میبندد و او را کمبه سوي کمال می و آن نقاب راه او را
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در حالی که خود نیز از وجود این نقاب در شخصیتش ناآگاه است. از نظر یونگ 
و  ریاپیشگیترین مردم، ما را دچار براي زندگی همانند بهترین و نجیبکوشش «

آورد که در زیر آن د میکند و آن چنان فشاري بر ما وارفریبکاري می
پذیري و عدم اغماض یکگردیم. تحرشکنیم و بدتر از آنچه بایستی، میمیدرهم

 )95 -94: 1386 (مورنو» .پرهیزگاران واقعی به خوبی شناخته شده است
اید نباید زاهد، نباید زاهد، نب«شیخ ما گفت: «ابوسعید این نقاب را شناخته است. 

یا سید! با قرّایان صحبت مکن که ایشان غمازان باشند بر درگاه «پس گفت: » زاهد!
اما به گفت ایشان رها نکند. و باز این قوم  ،خلق را بگیردحق. به گفت ایشان 
 )166: 1385(محمدبن منور » .زحمتی باشند بر خلق

هاي ابوسعید در معرض نقد و تردید قرار دادن اوهام و یکی از ویژگی اوهام:
. او اندیشی خود بوده استبینی و باریکم عصر با استفاده از روشنتقلیدهاي مرد
داند که دیگران بیند، و هدف و غایت را خدا مینسب و نسبت نمی برتري را به

اي براي رسیدن به او هستند، پس نباید با پرداختن به وسیله از رسیدن به وسیله
آید و در ي سید اجـل نیشابور به سـلام شیخ میکه روزف باز ماند. مانند آنهد

ون چ نشاند ودست او میلعباس شقانی را بر زبر پهلوي او می نشیند و شـیخ، ب
اي سید! شما را که «گوید: آید، ابوسعید به او میاندرون سید اجل داوري پدید می

دوست دارند براي مصطفی دوست دارند و اینان را که دوست دارند براي خدا 
داوري سید اجل و نازیدن به نسب و نسبت یک نقاب ) 216(همان:  ».دوست دارند

پندارها و خیالاتی غیر واقعی آن آگاهی ندارد. اوهام، درونی است که خودش از 
شوند و خود شخص متوجۀ شخص میخود حقیقی  رشد و نمو است که مانع از
دان در خرد که برابر با پیر و مرشد راههاي پیر با راهنماییبایست آنها نیست و می

 عرفان است، کنار گذاشته شوند.
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ل لّاق یا مخرّب در ذهن عموانند مانند نیروهاي ختالگوها میکهن«گفتیم که  تقلید:
ب زمانی که همین ها الهام بخش افکار تو هستند و مخرکنند. خلاق وقتی که آن

هاي خودآگاه که مانع کشفیات داوريد و به صورت پیششونافکار متحجر می
به همین دلیل عارفان همیشه به ) 512: 1377(یونگ .» آیندبعدي هستند، درمی

کنند. پیر میهنه ظواهر شریعت و زي و کنار گذاشتن عادات سفارش میلیدگریتق
ه است. شیخ ب شمردهاعتبار میحقیر و بی ،اساس تقلید عامه بوده است را آنچه

کند. مانند زمانی که با مریدان در رقص شریعت در برابر ظاهر آن توجه میباطن 
چنان در آن حالت باقی یخ همؤذن بانگ نماز پیشین گفت؛ شم«و سماع بودند، 

ر منو محمدبن(.» ما در نمازیم«شیخ گفت: » نماز! نماز!«ماند؛ امام محمد قاینی گفت: 
اگر خود هدف  ،اي براي رسیدن به هدف استحتی نماز هم که وسیله )226:1385
 تواند نقاب شود. ، میقرار گیرد

تعارض با شریعت هر در با این نگاه، مشکل برخی سخنان عارفان که در ظا
 شود.است، حل می
شود سو نگریستن و یکسان دیدن میها سبب یککنار گذاشتن نقاب عیب گفتن:

شود. ابوسعید با توجه به می عرفاپوشی و گذشت نیز منجر به عیب که آن
سی گذاشت. در پاسخ کت بین هیـچ کس و هیچ جا فرقی نمیبینی که داشیکسان

» .در خرابات هم باشند«گوید: می» خدا در مسجد باشندمردان «که از او پرسید: 
 )284 (همان:

 رایی و خودبینی (کنار گذاشتنپیر میهنه با پیروزي بر خودخواهی، خویشتن
ن رو بود که نسبت به هر چیزي ها) به آزادي دست یافته بود، و از اینقاب
ن ی رهنموانش را به اوصاف کمالپوشی و گذشت داشت. و شاگردان و پیروعیب
ندیشان ظاهربینان و ظاهرااي فراتر از اندیشۀ . شیخ با رفتاري انسانی و اندیشهشدمی

اند بوي حقیقت را حس دهشد تا افراد مستی که از حقیقت به دور افتاباعث می
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به  کهآورد، بلتنها مریدان را به راه حقیقت می کنند و به راه باز آیند. با این کار نه
آموخت. روزي در میان بازار زنی مطربه، مست، ن دوستی نیز میآنها درس انسا

 روي باز کرده و آراسته به شیخ رسید. شیخ گفت:
آراسـتـه و مسـت بـه بـازار آیی«

 

»اي دوسـت نتـرسی که گرفتار آیی 
 

روزي دیگر شیخ ) 232: 1385محمدبن منور (آن زن را حالتی پدید آمد و گریست. 
 خوردند و چیزيربت مشایخ جمعی را دید که خمر میبر سر تدر گورستان حیره 

زدند. صوفیان خواستند که ایشان را برنجانند و بزنند. شیخ اجازه نداد و چون می
دارد در دلتان میوشچنین که در این جهان خخدا هم«ایشان رسید، گفت:  نزدیک

) 232 (همان:ان گشتند مردآن جمله توبه کردند و از نیک» د.دلتان دارآن جهان خوش
و به شکستن جام و قدحِ کردند فراد زیادي بودند که زهد پیشه میدر همان زمان ا

و آنان را غرور و خودبینی  شدندو میپرداختند، اما با این کار یکسدیگران می
ی داشت. ولکه از مقصود اصلی آنان را بازمی شدگرفت و همین هدفشان میفرامی

ها بسیار خطرناکند؛ زیرا خود ها را کنار زده است. این نقابنقابابوسعید همۀ این 
 ها آگاهی ندارد.فرد از وجود آن
ها در وجود فرد ی دیگر از نقابتفاخر و نازش به رنگ و نژاد یک: رنگ و نژاد

 دارد.ز رسیدن به کمال و فردیت باز میآن نیست و او را ا است که خود متوجه
هاي اي که داشت، از قید و بند تعصببینیو یکسان سعید با آزاداندیشیابو

پوست و نژاد بر دیگري ترجیح  نژادي گذشته بود. او هیچ کس را به خاطر رنگ
د را اداد، در نزد او سیاه پوست و سپید پوست هیچ فرقی نداشتند و برتري افرنمی

ان آنستی و دیگردوستی در وجود اندیشی، خداپربا توجه به انسانیت، نیک
 دانست. نه به خاطر اصل و نسب و رنگ و نژاد.می

یک روز شیخ در میهنه «که  از کدبانو ماهک دختر خواجه حمویه نقل است
گفت و صوفی سرخ پوشیده بود و دستاري سپید در سر بسته و روي مجلس می
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ي اآیا خداوند را سبحانه و تعالی در جهان هیچ بنده«سرخ. با دل خود گفتم که 
چون این اندیشه به خاطر من بگذشت شیخ » هست چون شیخ ما و از وي نیکوتر؟

اندیشی اگر خواهی که بدانی ماه! مه اندیشی آنچه می«گفت: روي سوي من کرد و 
و اشارت به درختی کرد من بنگریستم جوانی دیدم در پاي آن » بنگر تا بدانی.

 نیک بشولیده و سخنخ درخت ایستاده سیاه خشک و ضعیف، بر ضد حالت شی
کرد. من اندیشیدم که این چه جاي آن دارد که شیخ مرا بدو اشارت شیخ استماع می

نی یک بیآنرا که می«یخ گفت: من با خود آمدم. ش» ماه! بازآیی«کرد، که شیخ گفت: 
تر از دنیا و آخرت و هر چه در ه نزدیک حق سبحانه و تعالی گرامیتاره موي او ب

اندیشی نیز نیندیشی که خداوند را بندگانند؛ است. نگر که آنکه میدنیا و آخرت 
 )185: 1385(محمدبن منور » .یکی را به رنگ طاوس دارد و یکی را به رنگ کلاغ

ند، اما همین کناد قدرت انجام کرامات را پیدا میگاهی اوقات برخی از افر کرامت:
تا از هدف باز مانند. ابوسعید این کند شود و ایشان را مغرور میبراي آنان نقاب می

 نقاب را هم کنار گذاشته است.
که  يآنکه خود تصریحی به انکار کرامت داشته باشد، در موردابوسعید بی

درگاه گفت صاحب کرامات را در این ، میکردشخصی از او تقاضاي کرامت می
ود که بزیرا که به منزلت جاسوسی است و پدید  (درگاه حق) بس منزلتی نیست؛

جاسوس را بر درگاه پادشاه چه منزلتی تواند بود و صاحب اشراف را در ولایت 
او ) 385(همان:  »بس حظیّ و نصیبی نیست مگر به مثل از هر ده دیناري دانگی

س فلان ک«را گفتند: شیخ «دهد. ا از مدعیان کرامت متنفر نشان میچنین خود رهم
فلان «گفتند: » رود.اي نیز بغی و صعوهسهل است بز«گفت: » رود.بر روي آب می
 س در یکفلان ک«گفتند: » پرد.اي میمگسی و زغنه«گفت: » پرّد.کس در هوا می

یز در یک نفس از مشرق شیطان ن«شیخ گفت: » شود.لحظه از شهري به شهري می
شود. این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. مرد، آن بود که در میان به مغرب می
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یند و بر خیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق داد وستد خلق بنش
: 1385محمدبن منور (» .کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه، به دل از خداي غافل نباشد

199( 
و بر این باورند که عقل تنها  دانندوسیلۀ رسیدن به خدا میعارفان عشق را  عقل:
راي آنان ین عقل ببنابرا تواند به خدا برساند؛آنان را تا در درگاه ببرد و نمی تواندمی

 شود.حجاب و نقاب می
کند و همه را در زیر می شیخ هر چه از کتب خوانده بود و نوشته بود جمع

چون معتقد است علوم ظاهري دلیل است و اشـتغال به  )42: همان( .کندزمین می
گوید خدا فرد وي از زبان بایزید می )43(همان:  .است دلیل بعـد از وصال محال

و درویشی از شیخ  )243(همان:  .است، او را به تفرید باید جست نه به مداد و کاغذ
 العبودیه به عقل هالعقلُ آل«شیخ گفت: » یا شیخ! عقل چیست؟«سوال کرد که: 

» دیم راه نیستاشراف عبودیت نتوان یافت که وي محدث است که محدث را به ق
 )302(همان: 

اند م در همین است که تا کجا توانستهبه نظر نگارنده تفاوت عارفان با یکدیگر ه
 ها را کنار بزنند.این نقاب

توان با تعالیم ابوسعید مقایسه کرد و آن گاه الگوهاي یونگ را هم میدیگر کهن
 به الگویی تازه و مفید دست یافت.

 

 نتیجه
یه نامد شبنچه ابوسعید خود و نفس و تویی میتوان با آرا میالگوي سایه کهن

شناسی هدف در عرفان اسلامی با هدف رواندانست. اما به دلیل متفاوت بودن 
ائل د تفاوت قبای ،نامنددر عرفان، خود یا نفس مییونگ، بین سایۀ یونگ و آنچه 

 و فرایند فردیت سازي انسان و رساندن انسان به تمام بودنشد. هدف یونگ سالم
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در همین اجتماع است، اما عارف هدفی بالاتر دارد و آن رسیدن به توحید و یگانگی 
میال ا ،با خداي یگانه است. منظور از سایه که در طی فرایند فردیت باید رام شود

ها و پندارهاي اما در عرفان ابوسعید همۀ اندیشهپست و حیوانی شخص هستند، 
باید نابود شود و ذهن و دل باید پاك تهی شوند تا بتوان به انباشته شده در ذهن 

 دست یافت. ،هدف که همان رسیدن به حقیقت است
طور در مبانی معرفتی دو مکتب روانکاوي به دلیل تفاوتی که در هدف و همین

هاي رام کردن نفس در هاي یونگ و شیوهدارد، نقاب و تصوف اسلامی وجود
ها در روانکاوي یونگ به این دلیل نقش مثبت نقاب با هم متفاوت است.عرفان 

 هکند و در عرفان به این دلیل کرا با جامعه سازگار و هماهنگ می است که انسان
 رساند. د و سالک را در راه کمال یاري میکنهاي تاریک نفس را مهار میجنبه

وند و ش ها نباید با شخص یکسوانند یونگ بر این باورند که نقابم عارفان هم
ها هم بسنده شوند، اما آنان به عوض کردن نقابباید پس از مدتی جایگزین 

دانند. در ها میبه هدف را کنار گذاشتن تمام نقابکنند و راه کمال و رسیدن نمی
شود ما به هدف که ایجاد است که سبب می جاهنظر یونگ نقاب تا آنجا لازم و ب

ا هدف هست برسیم، اما اگر با آنها یکی شویم و آنجامعه ا ارتباط بهتر با دیگران در
ت اس جاهدر عرفان هم عبادات و اعمال تا آنجا لازم و ب .شوند، منفی میقرار گیرند

شوند. می منفی ،ها هدف قرار بگیرندرسانند، اما اگر خود آنکه ما را به هدف می
: ه و تعالی گویدنچون بنده اندر نماز بازنگرد، خداوند سبحا«گوید: ابوسعید می

 ردچون بار دوم بازنگ» نگري؟ من ترا بهتر از آنم به من نگر.منگر، به چه می«
 چون بار سیم» نگري عزیزتر و بزرگوارتر از من؟منگر، به چه می«خداوند گوید: 

 )286: 1385(محمدبن منور »» شو که بدو می نگريشو، بدان «بازنگرد، خداوند گوید: 
هایی همچون نازیدن به جاه، کرامات، عقل و علوم نقابابوسعید ابوالخیر 

ها غرور و خودبینی را به همراه ي که در صورت یکسو شدن شخص با آنظاهر
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 چنینشود و همبینی سبب عیب دیدن و عیب گفتن میدارد و این غرور و خود
نقاب زهد و قرّایی که اگر شخص با آنها یکی شود به ریاکاري می انجامد و 

ایی مانند نازیدن به نسب و نسبت و رنگ و نژاد که سبب توهمات دروغین هنقاب
ش ها را به مریدانناسایی کرده و راه کنارگذاشتن آنشود را شور و خودبینی میو غر

 آموخته است.
انی و شیوة تربیتی پیران در هاي عرفها و داستانتوان با مطالعۀ حکایتمی
 گیرند وان براي تربیت مریدان به کار مینهایی که آهاي عرفانی و روشکتاب

ها با نظریاتی مانند نظر یونگ یک الگوي کامل و کاربردي ارائه مقایسۀ آن روش
 داد که در جامعه به کار بیاید.

را  ر عرفانتوان برخی از سخنان مشکل دهایی این گونه، میچنین با مقایسههم
 ها را روشن نمود.گره گشایی کرد و و آن

 

 وشت نپی
ه.) یکی از عارفانِ بزرگ اسلامی است. با نگاهی به گفتار و  440 -357ابوسعید ابوالخیر( )1(

هاي والایی دارد و توان دید که او هم در بعد نظري اندیشهکردار او در کتاب اسرارالتوحید می
هاي ناب و دقیق خودش توانست شاگردان زیادي را گرد خویش هم در بعد عملی با آموزش

 جمع کند و آنان را به سر منزل حقیقت رهنمون گردد.
وران که د آنچه در طول چهار قرن نخست تصوف و عرفان ایرانی ـ«گوید: شفیعی کدکنی می

وجود داشته در  زرین این پدیدة روحانی و فرهنگی است، یعنی دوران زهد و عشق و ملامت ـ
:بیست و سه) و به 1385(محمدبن منور  »گفتار و رفتار بوسعید خلاصه و گلچین شده است.

، 1340غنی اند. (همین دلیل است که گاهی مشرب او را عاشقانه و همانند بایزید و حلاج دانسته
 )69: 1388 اند (میرباقري فرد و همکارانو گاهی او را از عارفان مکتب بغداد خوانده )477: 2ج
سازد. رسد، خودآگاهی او را میهمه آن کار و سازهایی که آگاهانه در آدمی به انجام می) «2(

آورد. هاي بنیادین خودآگاهی را فراهم میآگاهی آدمی از خویشتن و از جهان پیرامونش زمینه
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» دارد.» من«داند که آدمی با کانونی در خویش به نام یونگ خودآگاهی را پیوندي روانی می
 )60: 1372زازي (ک
 )103 -85: 1391هاي سایه بنگرید به (روضاتیان و همکاران ) براي آگاهی از ویژگی3(
 )1390) براي اطلاعات بیشتر در این باره نگاه کنید به (قشقایی 4(
 

 کتابنامه
سازمان چاپ و انتشارات  :چاپ سوم. تهران اي.. ترجمه مهدي الهی قمشه1386 رآن کریم.ق

 وارشاد اسلامی. وزارت فرهنگ
شناختی نظریه با یونگ و سهروردي (مبانی فلسفی و عصب. 1376 .بتولی، سید محمدعلی

 اطلاعات. :. تهرانیونگ)
. حالات و سخنان ابوسعیدابوالخیر. 1384 .الدین ابوروح لطف االله بن ابی سعیدبن ابی سعدجمال

 سخن. :تهرانمقدمه. تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ ششم. 
. باهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی. دیوان. 1367 .حافظ شیرازي، خواجه شمس الدین محمد

 زوار. :چاپ پنجم. تهران
شرکت سهامی  :. ترجمه جمال هاشمی. چاپ دهم. تهراندرمان با عرفان. 1386 .دایر، وین

 انتشار.
الگوي سایه با توجه به مفهوم نفس کهنو تحلیل  نقد«. 1391 روضاتیان، سیده مریم و همکاران.

س  ،نشریه ادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، »در عرفان
 .103 -85. پاییز و زمستان. صص 32. ش 15

، »ی نقاب و سایه یونگ در غزلیات سناییبررس. «1389راد.  راد، صدیقه و کریم سجادي سجادي
 .92-8، صص5، ش2، دورهفانفصلنامه ادب و عر

تحلیل روانشناختی خودشکوفایی از دیدگاه . 1387. شریعت باقري، محمد و مهدي، عبدالملکی
 دانژه. :. چاپ دوم. تهرانمولانا و راجرز

 :. از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر. تهرانچشیدن طعم وقت .1385 .شفیعی کدکنی، محمدرضا
 سخن.

 فردوس و مجید. :. چاپ اول. تهرانداستان یک روح. 1371 .شمیسا، سیروس
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 فردوس. :. چاپ سوم. تهراننقد ادبی. 1381 ـــــــــــــــ .
. ترجمه علی اکبر سیف تاریخ روانشناسی نوین. الف1385شولتز، دوان پی. سیدنی آلن شولتز. 

 رشد. :و همکاران. تهران
شخصیت. ترجمۀ یحیی سید محمدي.  هاي. نظریهب1385 ـــــــــــــــــــــــــــــ .

 ویرایش. :چاپ نهم. تهران
. مقدمه. تصحیح و الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح. 1385 .بن علیعزالدین کاشانی، محمود

 زوار. :توضیحات عفت کرباسی و محمدرضا برزگر خالقی. چاپ دوم. تهران
(تاریخ تصوف در اسلام) م . جلد دوبحث در آثار و افکار و احوال حافظ. 1340غنی، قاسم. 

 ار.زو :چاپ دوم. تهران
سی یونگ   اي بر روانمقدمه .1346 .فوردهام، فریدا سعود میربها. تهران شنا سازمان   :. ترجمۀ م

 انتشارات اشرفی.
، »هاي عطارالگوي سایه و انطباق آن با نفس در مثنويبررسی کهن« .1390 .قشقایی، سعید

 زمستان. ،25، ش 7، سشناختیاسطورهفصلنامه ادبیات عرفانی و 
ترجمۀ ابوعلی حسن بن احمد  .رساله قشیریه .1387 .ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیري،

 بدیع الزمان فروزانفر. چاپ اول. تهران: زوار.عثمانی. تصحیح 
ترجمه  (مقدمه بر اثر ك. گ. یونگ). شناسی تحلیلیکاوي و روانروان. 1383کاکس، دیوید. 

 سپیده رضوي. تهران: پیک فرهنگ.
 تهران: مرکز. اسطوره. رؤیا، حماسه،. 1372کزازي، میرجلال الدین. 

، . مقدمه، تصحیحاسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعیدابوالخیر. 1385محمدبن منور میهنی. 
 تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ ششم. تهران: آگاه.

الگوي نقاب در آراي یونگ و بررسی تطبیقی کهن. «1391پور. یلعمحمدي، علی و مریم اسم
، 8س ،شناختیفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره، »هاي مولانا (غزلیات شمس)رد پاي آن در غزل

 .183-151، صص 26ش
. ترجمه داریوش مهرجویی. چاپ چهارم. یونگ، خدایان و انسان مدرن. 1386مورنو، آنتونیو. 

 تهران: مرکز.
 :. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. چاپ پنجم. تهرانفیه ما فیه. 1386 .مولوي، جلال الدین محمد

 نامک.
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بندي پیروان مکتب عرفانی بغداد به علل پاي«. 1388 و همکاران. میرباقري فرد، سید علی اصغر
 .90 -65. بهار، صص 64. ش 17، سانسانیمجله دانشکده ادبیات و علوم  ،»رعایت شریعت

یازدهم.  . به اهتمام محمدامین ریاحی. چاپالعبادمرصاد. 1384نجم رازي، عبداالله بن محمد. 
 علمی و فرهنگی. :تهران

. ترجمه محمد شناسی تحلیلی یونگمبانی روان. 1375 .هال، کالوین اس و ورنون جی نورد باي
 جهاد دانشگاهی تربیت معلم. :حسین مقبل. تهران

 تاریخ ایران. :. چاپ اول. تهرانانکاوي و ادبیاترو. 1374 .یاوري، حورا
آستان قدس  :. ترجمه پروین فرامرزي. مشهدچهار صورت مثالی. 1368 .کارل گوستاو ،یونگ

 رضوي.
 ـ. علمی : محمد علی امیري. تهران . ترجمهشناسی ضمیر ناخودآگاهروان. 1372 ــــــــــــــــ

 و فرهنگی.
 ـ.  جامی. :. ترجمه محمود سلطانیه. چاپ اول. تهرانهایشانسان و سمبل. 1377 ـــــــــــــــ

 

English Source 
Jung.Carl Gustav. 1960. Archetype and the collective unconscious. New 
York. Princeton univ. 
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